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 نگاهي جامعه شناختي به افكار اجتماعي بوعلي سينا
 

 ∗دكتر اسداله نقدي
 استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي

 
 :چكيده

بوعلي سينا  . بو علي سينا يكي از نخبگان فكري نه فقط ايران بلكه جهان محسوب مي شود              
ي گذشته در حوزه    همانند بسياري از هم عصران خود و به سياق انديشمندان دوران ها             

هاي علوم زمان خويش گوناگون فكري از پزشكي تا فلسفه، از ادبيات تا الهيات، و از                   
اجتماعيات تا سياست داراي نظريه است هر چند در طب و حكمت بعنوان دو فن عمده                  

اما در اين مقاله صرفا تاكيد . شهرت بيشتري داشته و او را جالينوس جهان اسلام ناميده اند        
 انديشه هاي اجتماعي وي بر اساس برداشت هاي مدرن از علوم اجتماعي و جامعه                 ما بر 

شناسي است زيرا در كتب جامعه شناسي كه به مطالعه تاريخ تفكر پرداخته اند مراحل                  
 و  -٣فلسفه اجتماعي   -٢ انديشه اجتماعي    -١تكامل تفكر اجتماعي بشر را به سه مرحله          

انديشه هاي اجتماعي بوعلي را كه مربوط به محور         . دانديشه جامعه شناختي تقسيم مي كنن     
 :يا مرحله دوم است ميتوان در چند محور اساسي تقسيم بندي نمود

 . )Sociololaziation( دليل زندگي اجتماعي انسان و فرايند اجتماعي شدن وي –الف 
 عمده نهادهاي اجتماعي)Functions( كاركردهاي -ب
)institution Social( هاد سياست بويژه ن)و نهاد خانواده) حكومت و قدرت 

 )جوامع در نظريه ابن سينا( انواع اجتماع –ج 
  مقايسه نظريات بوعلي با برخي معاصران وبعضي جامعه شناسان امروزي-د

 انسان) Socialityٍ(در باب اجتماعي بودن 
اسلام منزلت بوعلي در جهان انديشه بقدري رفيع است كه برخي او را جالينوس جهان                 

 . معرفي كرده اند 
انديشه اجتماعي ، بوعلي سينا ، قوانين اجتماعي ، جامعه ، اصلاح ،                : واژگان كليدي   

 كاركرد نهادهاي اجتماعي

                                                 
 *E-mail:hayhdi219@yahoo.com  
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متفكران جامعه شناسي دلايل چندي را بعنوان علل گرايش انسان به زندگي                  
وش ، بلاياي   از جمله تئوري فرار از مخاطرات اوليه نظريه حمله وح           : جمعي مي دانند  

عده ديگري نياز را ، برخي ديگر فطرت انسان را مايل به            ... طبيعي مانند سيل و طوفان و       
بوعلي سينا مهمترين دليل    ...) افلاطون و ارسطو، علامه طباطبائي      (جمع و جامعه مي دانند      

گرايش انسان به زندگي جمعي را نياز متقابل انسان ها به هم عدم امكان ارضا نيازهاي                   
مي داند كه برخلاف ساير موجودات نيازهايش        ) به شكل انفرادي  (متنوع او بوسيله خود     

مانند غذا و مسكن وپوشاك و بسيار ديگر در طبيعت به شكل  آماده وجود ندارد خصلت                 
اجتماعي انسان با آنچه در بعضي از حيوان ها از اين نظر وجود دارد تمايزي نسبتا بنيادي                  

بوعلي معتقد است چون انسان در وجودي كه مقصود است، در           ) : ٣٦٢: ١٩٦٦بيرو  (دارد  
او واجب است بي نياز از مشاركت نباشد چه وي مانند حيوانات نيست كه هر يك از آنها                  
در نظام زندگيش اكتفا بخود و به آنچه در طبيعت موجود است براي او مي نمايد، اما اگر                   

تفا كند هلاك مي شود يا زندگيش در         انسان به چيزهايي كه موجود است در طبيعت اك         
. سخت ترين حالتها مي بود و اين امتياز سبب فضليت او و نقصان ساير حيوانات است                  

انسان نيازمند است به اموري بيشتر از آنچه در طبيعت است چون ساختن غذا و بافتن                    
ره كرده  از اين رو بوعلي به اهميت بخش كشاوزي و نيز تجارت و مبادله كالا اشا              . لباس  

نخستين چيزي كه انسان بدان نيازمند است        : و ضرورت تقسيم كار را يادآور مي گردد        
فلاحت است و نيز محتاج به صنعتهايي است كه جز به مشاركت صورت نپذيرد، اين ناني                
براي آن بپزد و آن ببافد براي اين و ديگري چيز از بلاد و غربت بر دوش حمل كند و                       

 در عوض دهدديگري چيزي از نزديك 

يكي از مهمترين نكاتي كه امروزه در بحث اجتماعي شدن مطرح است و جامعه                
 ومتفكران ارتباطات آنرا مورد تاكيد قرار مي دهند نقش           ١شناساني چون ژرژ هربرت ميد    

                                                 
1- G.Mead 
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زبان در اجتماعي شدن و انتقال فرهنگي است، به عقيده صاحبنظران جامعه انساني بدون                
و االبته زبان وتوانائي سخن     ) ٨: ١٣٧٤ساروخاني ،   ( مي گردد    ارتباط دچار سكون نسبي   

به همين اسباب ، اسباب ديگري نهاني و لازمتر  بايد در            : گويي از ابزارهاي ارتباط هستند    
طبع انسان نيرويي باشد كه شريكش را آگاه سازد از آنچه در دل دارد و به علامتي وضعي                  

. نا صوت است كه منشعب بحروفي مي شود       شايسته ترين چيزها در اين خصوص كه هما       
بي مؤنه و مصرفي كه بر بدن تحصيل مي شود يا چيزي             . كه تركيبات بسياري مي پذيرد    

است » اشاره«باشد كه محو مي شود و همواره اين باشد از شعور نزديك به مقصود پس                  
كه دلالت صوت بيشتر  بهتر است چه اشاره محتاج بديدن و تشخيص جهتي معين و                    

حريك چشم به سمت خاص است كه صوت بي نياز است، اساس تئوري كنش متقابل                 ت
 . نمادين هم مبحث زيان و نمادهاست

 نكته ديگري كه در حكمت ابن سينا جالب توجه است اين است كه دنبال اصول                
راگرفته و مخصوصاً در ابواب آخر كتاب شفا در اين نكته بحث كرده است              » مدينة فاضله «

است و از زندگي اجتماعي چاره ندارد و همه به ياري و ياوري              » مدني بالطبع «كه انسان   
 )٣٢٠: ١٣٣٣حائري مازندراني . (ديگران نيازمندند

 تشكيل حكومت در فلسفة ابن سينا

خانواده، (درجامعه شناسي جديد براي هر يك از نهادهاي اجتماعي پنجگانه اصلي                  
از جمله خانواده : ردي معين تصور مي شودكارك) سياست، اقتصاد، دين و آموزش پرورش

تجديد نسل و بقا نوع، اقتصاد ، تامين نيازهاي زيستي بشر، دين پاسخ به صلاح و فلاح،                  
آموزش و پرورش رسالت انتقال ميراث و معارف بشري و سياست كاركرد برقراري نظم                

تئوري   او با  در جامعه را برعهده دارد، برداشت بوعلي  عليرغم گذشت قرن ها از زمان               
از دولت و كار ويژه آن عبارت است از           “ گرين”هاي امروزي تطابق دارد مثلاً تعريف        

: بيرو(مأموريت دولت امحاي موانعي است كه در برابر يك زندگي مطبوع قرار مي گيرند                
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يا دولت را تنها مجري حيات مدني وبيان خواست هاي آن مي دانند كه وظيفه                   ) ٤٠٤
٤٠٤:همان(، تامين نظم عمومي و اداره همگاني است            ....قانون  خاص آن حراست از      

جلوگيري كردن مردم از تعرض بدون دليل نسبت به يكديگر و استقرار امنيت وآزادي كه               )
يكي وجود قوانيني   : پاية  و اساس رفاه و آسودگي  مردم است با دو چيز فراهم مي شود                 

ات و افراد مردم باشد و ديگري تشكيل        كه بر مبناي عدالت و تساوي حقوق ميان همة طبق         
طرفداران حقيقي اديان الهي كه پيرو        . حكومت كه حافظ و مجري آن قوانين گردد            

پيغمبرانند ، برانگيخته شدن آنان را براي كوتاه كردن دست ستمگران از سر ستمديدگان                
 را در   مي دانند مي گويند قانوني كه براستي عدل و تساوي بر قرار كند و همة طبقات                  

زيرا اگر مردم ديگري ، قانوني      . عرض هم بنگرند جز به توسط پيامبران ميسر نخواهد بود           
اساس تشيع نيز بر آنست كه اجراي       . بوجود آورند از طبقة خودشان طرفداري خواهند كرد       

كامل تساوي و عدالت و از بين بردن ظلم و نابرابري جز بدست امام معصوم و در زمان                    
 . اجازه و نظارت كامل عالمان دين كه نايبان او هستند ، انجام شدني نيست غيبت او جز با

 :ديدگاه هاي بوعلي در خصوص حكومت را ضمن چند اصل بيان مي كنيم

 
 :اصل اول گرد هم آمدن و با هم زیستن مردم 

از همانگونه كه پيش از اين نقل كرديم از ديدگاه بوعلي سينا انسان بنا به طبع و نياز ناچار                   
زندگي كردن انسان مانند جانداران ديگر نيست زيرا          : زندگي جمعي و اجتماعي است       

نيازمنديهاي جانداران ديگر را طبيعت آماده مي كند و آنها نيازي به كشت و صنعت ندارند   
، برخلاف انسان كه چون نيازمنديهايش بسيار و گوناگون است و به آنچه در طبيعت                    

ا كند و بايد به كشت دانه ها و پرورش دانه ها و پرورش                 موجوداست نمي تواند اكتف   
درخت بپردازد و محصولي را كه از آن بدست آورد و به شكلهاي گوناگون در آورد و                    

بنابراين هيچ فردي بدون كمك گرفتن از افراد بسيار ديگري                ... بپزد و نياز به مسكن       
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يگر و با هم زندگي كنند تا با         نمي تواند زندگي كند و به اين جهت بايد در كنار يكد             
كوشش مشترك و با مبادلة فرآورده هاي كار خود نياز منديهاي زندگي را آماده سازند و                 
هر گروهي چيزي را تهيه كند و تحويل گروههاي ديگر بدهد و باهم باشند و در شهرها                   

  كنددقيقاً چنين ديدگاهي را مطرح مي” مقدمه”ابن خلدون در كتاب معروف . گردآيند 

 
 :استقلال خواهی و آزادی جویی انسان : اصل دوم 

بوعلي عقيده دارد كه فرد ـ انسان به ذات خود تمايل به استقلال دارد و از اينكه آزادي و                   
 هيچكس برابر با سرشت اوليه      : خواسته هايش بوسيله ديگران محدود شود بيزار است           

ي خواهان راهنمايي و كمك نشود      نمي خواهد ، تا ديگري در كارش دخالت كند و تا كس           
گريز دارد كه ديگري او را به راه و روشي وادار نمايد و از او سلب اختيار كند تا زندگي                     
او به ديگران وابستگي يابد و اين معني استقلال طلبي او است و نيز از اين كه ديگران او                    

ر با غريزة آزادي خواهي     را از آنچه به سود خود مي داند باز دارد، گريزان است و اين براب              
او است، چيزي كه بر خلاف ميل وطبيعت انسان  او را به وابستگي در مي آورد و در زير                     

چيزهايي است كه ديگران بايد برايش فراهم كنند و از اين             . بار فرمان ديگرانش مي برد    
 مي  جهت به ديگران نيازمند و وابستگي پيدا مي كند و خفت و خواري او از اين جا آغاز                  

بنابراين هر كسي كه پر كارتر باشد و نيازمنديهايش را تا آنجا كه ممكن است                    . شود
خودش فراهم كنندو بلكه نيازمنديهاي ديگران را برآورد از استقلال و آزادي بهرة بيشتري               

 .دارد

و چون نيازمنديها خواري و كم ارزشي هر كسي را فراهم مي كنند و بي نيازي ماية شرف                  
مؤمنان تا بتوانند كمتر مصرف مي كنند و بيشتر تن به كار مي دهند عزت و                 وعزت است،   

 »العزه االله و لرسوله وللمؤمنين«شرف بيشتر دارند، كه 
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: بوعلي يك نكته ديگر هم در بحث نياز و همكاري مورد تاكيد قرار مي دهد                   
د، زيرا  چيزي كه هست اگر نيازها يك طرفه نباشد ، كمتر موجب پستي و خواري مي گرد               

اگر چه هر كسي به ديگران نياز دارد ، اما ديگران هم از جهت ديگر به او نياز دارند و اگر                     
جنبه هاي گوناگون نيازمنديها را از دو طرف با هم برابر باشند، هيچ يك از مردم بر ديگري        
برتري نخواهد داشت و تعادل و تساوي درست بين آنان فراهم مي شود و كسي كم                     

 . ديگري نخواهد بود ارزشتر از

اما اگر تعادل درست بين كارها نباشد يكي كمتر و ديگري بيشتر كار كند، آن                   
يكي كه كم كار است و يا كارش كم ارزشتر است نيازمند تر و سبك و خوارتر خواهد                    

به همين سبب كساني كه غزائر اوليه شان دست نخورده مانده است ، هوش و استعداد . بود
 و يا ١ در كوشش و كار بيشتر براي تهيه كردن لوازم زندگي مصرف مي كنند       خودشان را يا  

به كم كردن چيزهايي كه به آن نياز دارند مي پردازند و هر اندازه هر دو جانب بيشتر كار                    
كنند تا نيازمنديهاي دو جانبة يكديگر را برآورند، و همانندي و تساوي ميان كاري كه براي 

 .ود، دوستي و همبستگي دو جانبه ميان آنان بيشتر خواهد شديكديگر مي كنند بيشتر ش

 
 اصل سوم لزوم قانون برای حفظ عدالت و تساوی

آزادي و استقلال همگاني در اين است كه همه با هم كاركنند و با  كمك يكديگر       
كوشش كنند تا لوازم زندگي اجتماعي را فراهم نمايند، براي اين مقصود دستورات و                  

زم است تا در مبادلة كارها و برابر كردن ارزشمنديهاي نتايج كار توازن درستي               قوانيني لا 
برقرار شود و بدون ارزشيابي حقيقي، نتيجه كار يكي بر ديگري برتري داده نشود، و                    
هيچكس نتيجة كار و كوشش ديگري رابه رايگان نبرد تا ميان همة طبقات و افراد تساوي                 

گويند » عدل«ود ، بوجود آوردن اين تساوي و تعادل را          و تعادل درست و به جا برقرار ش       

                                                 
 مازلو درمورد سلسله مراتب نيازها همخواني دارداين مسئله تاحدودي با نظريه آبراهام  ١
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 Social relation(شبكه نقش هاي اجتماعي     .در برابر عدل و ضد آن است       » جور«و  

web  ( دقيقاً امر را باز گو مي كند . 

عدل كه به درستكاري گفته مي شود مساوي آوردن يك كار با كار ديگر است،                  
رازو برابر مي كنند وجور كه به معني ستم و نابرابر            همچنان كه سنگ را با همسنگ در ت        

 .آوردن كاري با كار ديگر است

 بدرستي برابر آوردن كاري با كار ديگر را خوب و نادرست نهادن كاري در برابر                
كار ديگر بد مي گويند،  زيرا اول مورد رغبت هر طبع سالمي است و دومي سبب انزجار و                  

ار خوب از كار بد قوانين و معيارهايي است كه با آن              نكوهش است، براي جدا كردن ك     
براي شناختن كار درست و خوب از كار         . معيارها مي توان هر يك از آنها را شناخت            

 : نادرست و بد سه روش وجود دارد

قوانين عقلي معيارهاي اصلي است كه همة قوانين در همة زمانها و مكانها              ) اول   
ي با يكي از آن معيارها برابر باشند يا نباشند درست يا             با آن سنجش مي شوند و هر كار        

نادرست شناخته مي شود، اين معيارها در هر زمان و هر مكاني يكسان است هيچگاه                    
 .دگرگوني پذير نيستند

قوانين كلي هستند كه مندرج در قوانين كلي عقلي مي باشند و زير بناي اين ) دوم 
 .ل استقوانين همان معيارهاي اصلي و قسم او

اين قوانين مصادق و نحوة اجراي آن معيارهاي اصلي را نشان مي دهند، اين                  
قوانين درجة دوم گاهي در پاره اي از موارد مخصوص و پس از چند قرن با هم اختلاف                   
پيدا مي كنند، زيرا با تغيير يافتن شرايط بسيار كلي و اصولي كه دير به دير اتفاق مي افتد                    

 .ا پديد مي آيداندك دگرگوني در آنه

قسم ديگري هستند كه بسيار كوچك و فرعي است و به وسيلة شوراهاي               ) سوم
 و با تبادل نظر كاركنان بوجود مي آيند و اين دسته از قوانين چون Localمردمي و محلي 
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به شرايط بسيار كوچكي وابستگي دارند در معرض تغيير و دگرگونيها مي باشند و اكنون                
 قسم نوضيح مختصري ارائه مي شود براي هر يك از سه 

به نظر بوعلي فرقة عدليه يا معتزله و همچنين          : قوانين كلي يا معيارهاي اصلي    )١
گروه اماميه كه معتقد به حسن و قبح عقلي هستند مي گويند پاره اي از عناوين كلي براي                   

ز دينها  كارهايي هست كه چنانكه كسي هيچ ديني نپذيرفته باشد و يا متدين به هر يك ا                 
باشد، هر كاري را مصداق پاره اي از آن عناوين باشد، خوب مي داند و خودش را به                     
انجام دادن آن كارها ملزم و متعهد مي بيند و پارة ديگر از كارها هست كه مصداق اضداد                  
قسم اول هستند و هر كسي آنها را به شمارد و خودش را و همه كس را ملزم و متعهد به                      

ز آنها مي داند ، اينها اصول و قوانيني هستند كه هيچكس آنها را وضع                 دست بازداشتن ا  
نكرده است و در علم خداوند هميشه محفوظ هستند و دگرگوني در آنها را پيدا نمي كند                  

كه متكلمين اماميه گويند اين است كه خداوند خودش را متعهد و            ... و معني وجوب علي ا    
ند و هر كس اين اصول را بهتر بشناسد و بيشتر             ملزم به رعايت اين قوانين كلي مي دا        

 .رعايت كند، به صفات خدائي نزديكتر مي شود

هر چيزي كه هست بايد به آن آگاه          : قسمي از كارهاي خوب و درست مانند       
گرديد زيرا دانا بودن خوب است وهر كسي از كار مربوط به خودش بايد آگاه گردد و                    

 :ري جست شاملقسمتي از كارهاي نادرست كه بايد دو

 ستم كردن، بيهوده نابود گردانيدن و جلوگيري از نادرستكاري، ناداني، دروغ گفتن،
 .رشد به پيشرفت نمودن است

و هر كسي كارهاي نوع اول را چه راست يا دروغ باشد به خود نسبت مي دهد و                  
نها ماية سرافرازي شمارد و هر كسي قسم دوم را ننگ و ماية شرمساري خودش شمارد ، آ                

 را پنهان مي كند و خود را از آنها پاك ومنزه، هر چند كه انجام داده باشد مي داند 

 :قسم دوم قوانين كه مفسر قوانين اول هستند-٢
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قوانين اول كه عقل كارهايي را خوب و بد مي بيند زير بناي صحت همة قوانيني                
كه انجام مي دهد    ديگر است ولي هنگامي كه انسان در صدد  عمل است نمي داند كاري                

خوب است تا انجام دهد يا بد كه باز دارد و متكلمان اسلامي مي گويند خداوند بر طبق                   
قاعدة وجوب احسان كه بر او دشوار نيست بايد قوانيني به توسط پيمبران بفرستد تا آنها                 

 .را آگاه كند، كداميك را انجام دهند و كداميك را باز دارند

در داد و ستدها بايد به درستكاري و عدل رفتار كنند ،             مردم  : ابن سينا مي گويد   
اما بايد قانوني در ميان باشد كه راه كار كردن به عدل و درستكاري رابه آنان بنماياند و                    
نمي شود به خودشان واگذار شوند تا به فكر خود قانون بتراشند زيرا هر كسي نوعي از                   

ي شناسد و هر كاري كه بر زيانش         كار را كه به سود خودش باشد عدل و درستكاري م           
باشد نادرستكاري مي شمارد و مردم بر چنين قانونگذاري كه از نوع خودشان است، از                 

 زيرا روئيدن موي بالا لب و دو ابرو و از گودي كف پاها و چيزهاي ديگر بيشتر نياز دارند،                 
يامبران مي آورند به كه اينها به زنده ماندن آنان چندان سودي نمي رسانند و قانوني را كه پ           

 .١زنده ماندن مردم سود مي رساند

و اما اين قانون بايد ويژگيهايي داشته باشد كه در ديگران نباشد تا از آنان جدائي                
و برجستگي يابد و بايد داراي معجزاتي باشد و قانوني كه مي آورد و براي اداره كردن                   

د برتر از همه چيز و به به فرمان او          كارهاي مردم باشد و بايد آن قانون را از سوي خداون          
 . از طريق وحي براي پيامبر نازل شود

 :نياز داشتن مردم به تشكيل حكومت : اصل چهارم 

به اعتقاد بوعلي از ديگر لوازم برپا داشتن عدالت و نگهداري تساوي ميان طبقات              
الهي ، وجود دولت و حكومتي است كه مجري قوانين باشد وطرفداران حقيقي اديان                  

                                                 
 .٩٣شفاي بوعلي سينا، فصل نبوت، مجموعه مقالات هزارة بو علي سينا ، ص  ١
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برآنند كه حافظ عدالت و مجري قوانين بايد كساني باشند كه شناسايي كامل به قوانين                  
 .الهي داشته باشند و در اين صورت هيچ محرومي در اجتماع پيدا نخواهد شد 

از نكاتي كه در بحث كار كردهاي حكومت وي مكرر اشاره مي كند مبارزه با مفتخواري و 
 بدون زحمت از منابع جامعه است كه متاسفانه تا امروز              تنبلي و تن پروري و استفاده      

اما چون پاره كمي    : بصورت كلي از گرفتاري هاي اساسي جامعه ايراني باقي مانده است            
از مردم كه خودخواه و تن پرور هستند و به خوش گذراني مي پردازند كوشش مي كنند                  

شتر بهره گيرند و بنابراين فراورده      كه هر چه بتوانند كمتر كار كند و از كار كرد ديگران بي            
كار و كوشش مردم را از همان راههاي گوناگون مي ربايند و به مفتخوري و خوشگذراني                

 .مي پردازند

ربودن نتيجةكاركرد ديگران با يكي از دو راه ميسر است وگاهي هر دو راه را با هم پيش                   
 شوند آنچنان كه در      مي گيرند ، گروهي آشكار متوسل به زور و يورش و چپاول مي               

دوران بيابانگردي همين راه و روش رواج داشته است و گروهها به هنگام بيابانگردي هر                 
جا مردمي را مي ديدند كه جوي بار و چراگاهي آماده كرده اند و در آنجا سكني گزيده                    

 .اند بر آنان مي تاختند و به تاراج مي بردند

و وادار كردن مردم به     ... شاك و   راههاي ديگري مثل قبضه كردن خوراك و پو        
و اما حكمتهاي ديني و الهي وظيفه        ... بالهوسي و دلسوزي و حمايت از آن در ظاهر و             

دارند كه مردم را به اين حيله گريها هشدار دهند و دست همة اين ستمگران را از سر                      
 كردند و   اگر مردم به قوانين كار مي     «ستمديدگان كوتاه نمايند و بنا به سخن شيخ طوسي          

هيچ نيازي به تشكيل حكومتها و به قوة قهريه نبود          . به محروم كردن ديگران نمي پرداختند       
ابن سينا  . دارد  » روسو«و  » هابز«اين امر شباهت زيادي با تئوري قرار داد اجتماعي نظريه           

 .براي سركوبي هر يك از ستمكاران و چپاولگران مقرراتي را لازم الاجرا مي داند
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 : حكومت ديني در نظر اين سيناوظايف

دين مجموعة قوانين ومقرراتي است كه پيامبران از سوي خداوند مي آورند و                 
همة جنبه هاي گوناگون داد و ستدها و انتظامات زندگي مادي و معنوي انسانها را فراگير                 

 . است

كارگردانان اين نكته نيز روشن است كه مردم ديندار بايد حكومتي بپا دارند كه هر يك از                 
آن به همة مقررات دين در حدود كاري كه به عهده اش گذاشته شده است آگاه باشد تا                    

به اين دليل   . فرمانهايي كه مي دهد وكارهايي كه مي كند ازمقررات دين بيرون نشود              
هميشه بايد امام ميان مردم موجود باشد و رياست حكومت را خود او و يا نايبش بايد                    

 :همين لحاظ امامت را چنين تعريف كرده اند كه گفته اندبه . بعهده بگيرد

از اين تعريف   » الامامه رياسه عامه في امور الدين و الدنيا بشخص من الاشخاص          «
بر مي آيد كه اداره كردن همة  امور زندگي مردم بدست امام است و او شخص اول                      

 )٧١٩شرح موافقت چاپ هند ص . (حكومت ديني است 

يي كه رئيس حكومت ديني و كاركنانش انجام مي دهند و شامل              ابن سينا كارها   
 :همة كارهاي سياسي ، مالي و انتظامي مي شود آورده است و شامل

تشكيل دادن سازمانها براي اداره كردن كارهاي مختلف  صنعتي ، سياسي و               -
 مالي

 به كار وادار كردن مردم و جلوگيري از بيكاري و مفتخواري -

 ه تن به كار كردن نمي دهند ومفتخوار هستند ازكشورخارج كردن كساني ك -

 جمع آوري كردن از كار افتادگان وسرپرستي كردن آنها -

جلوگيري از كارها و پيشه هايي كه كالائي از آن بدست نيايد يا آبرو و                    -
 معيشتي براي اجتماع فراهم نكند و سودي به كسي ندهد 

 .رسد بايد جلوگيري شوداز كارهايي كه زياني از آن به اجتماع ومردم ب -
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كالاهايي كه مورد نياز سازمانهاي اصلي و اكثريت است خود دولت بايد تهيه  -
 .كند

 .از فريبكاري و مفتخواري بازرگانان و سوداگران جلوگيري كند -

 .مردم را به امداد و كمك به يكديگر كردن وا دارد -

 .وختن وادار نمايدبراي تعليم و تربيت ديني سازمانها بپا دارد و مردم رابه آم -

براي اداره كردن كارهاي مردم بايد از درآمد آنان و از جرايم متخلفين و از                 -
 .گرفتن اموال كساني كه به قوانين پشت پا مي زنند، دارايي هايي گرد آورند

 .متخلفين از قانون و شرع را بايد تنبيه كنند و گوشمال بدهند -

 .١مايدكساني را كه ضد حكومت اقدام كنند سركوب ن -

 
در آخر الهيات شفا كه موضوع مكارم اخلاق و كمالات معنويي كه به موجب آن                   

عفت ، حكمت و شجاعت      «انسان ارتقاء بعالم قدس پيدا مي كند شرح داده مي گويد               
است كه مبناي عدالت مي باشد و اينها مربوط به حكمت عملي است و هر كس كه با                     

 نظري را هم دريابد به اوج سعادت ميرسد،          تجلي به فضائل مذكوره فرا گرفتن حكمت       
انسان محتاج به تعاون است كه به معارضه در اعمال و معاوضه نتايج مكاسب متنوعه و                  
پيشه هاي گوناگون بپردازد و هر گاه غير از اين باشد وهر يك از افراد دسترسي به                       

قع شده و از    محصولات ديگران نداشته باشد آنگاه يك نفر مورد هجوم اعمال كثيره وا              
عهدة آن بر نخواهد آمد وچون درمعاملات بشري كه نتيجه اختلاط واشتراك است غالباً                
اختلافاتي روي مي دهد و اكثر مردم خاصه ضعفاء عقول و فاقدين وجدان ، صلاح و                    

ترجيح مي دهند و غافل از اين نكته          ) منافع جمعي (شخصي را بر نوعي    ) منافع(صرفه

                                                 
 .١٠٢، ص ٥٩، كميسيون ملي ايران، سال ٤٣مجموعه مقالات و سخنرانيهاي هزارة بوعلي سينا، نشرية . به نقل از شفا-١
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شخصي منوط به سعادت نوع و انتظام حيات اجتماعي است             هستند كه بقاء و حيات       
،بنابراين لازمست كه عدالت در بين حكفرما باشد، شارع منادي عدالت است كه اختصاص 
به آيات باهر داشته و ديگران را به حجج بالغة خود الزام بطاعت مي نمايد و جزاء محسن                  

يه توسط نبي صورت مي گيرد و       را شرح مي دهد و به اين لحاظ شناسائي به مقررات اله            
لازمست كه معرفت خدا ملكه راسخه باشد تا مصون از زوال بوده و براي رسوخ ايمان                  
عبادات مفروض مي شود كه به تكرار نام معبود تعالي و تذكار نعمتهاي جميلة او مقرون                 
به ذكر شارع وتكرار آن در اوقات متعدده روز و شب مطلوب كه حصول عقيده راسخه                  

شد صورت مي گيردو استمرار دعوت به عدالت را در ضمن عبادت به عمل مي آيد                   با
موجب حفظ قوانين وكمال حيات اجتماعي است و ذمه دار بقاء آن است و كمال نفساني                 
را هم موجب مي شود و براي عرفاء و انسان مقامي بالاتر و والاتر است كه توجه به جناب 

  ١قدس و تقرب به ملوك الهي است

 
 :سياست

وي همانند ارسطو از يك جامعه سياسي صحبت مي كند كه در زبان ارسطو                    
polites and polis) Frisby,1986:14(  نخستين سياست ارشادي   : خوانده مي شود

قوانين پيامبران براي رفع     : پيامبران براي آزادي و استقلال مردم دعوت به توحيد است            
 و استقلال مردم از گرايش به توحيد          مزاحمت مردم نسبت به يكديگر است و آزادي         

ابن سينا در عبارتي مي گويد كه        . حاصل مي شود و آن بزرگترين هدف پيامبران است           
بايد به مردم ياد آوري شود كه هيچكس حق فرمان دادن به ديگران را ندارد و تنها كسي                   

يگري جز او   كه شايسته فرمان دادن و سزاوار فرمانبردن است خداوند است پس به قانون د             
اي : خداوند مي فرمايد    . رفتار نخواهد كرد و آزادي و استقلال چيزي جز اين نمي باشد              

                                                 
 .٦٨٨، ص١١، مجلة آينده ، سال اول شماره ابو علي سينا مؤلف در گاهي كرماني -١
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مردم يهود و نصاري كه به كتاب آسماني كار مي كنيد بياييد سخن مشتركي كه ميان ما                   
وشما هست و هر كه يكسان آن را بپذيرفته ايم همه مان بكار ببريم و جز به خداوند به                      

 گردن ننهيم و هيچكس از ما ديگري از خودمان را سرپرست و پروراننده خود               فرمان كسي 
نگيريم ، براستي خواندن سوره حمد و توحيد يادآوري كننده فرمان بردن از كسي جز                   
خداوند و ياري نگرفتن از كسي جز اوست و آزادي و استقلال طلبي جز اين چيزي                     

 .فرمان بردن از خالق استگريختن از بندگي كردن مخلوق و . ديگري نيست 

 
 :نظر ابن سينا در رابطة بين دين و سياست

ابن سينا تئوري سياسي كه بعدها در دوره معاصر طرفداران دخالت دين در حوزه                
آيت اله  (سياسي با شعار سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست                  

 يكي از اجزاي دين و بلكه       پس سياست : مطرح كردند پيشاپيش طرح كرده است       ) مدرس
همة دين است ، مجريان قانون شرع نخست بايد احكام شرع را از همه بيشتر بدانند ، تا در                   
مورد ديگران بهتر اجرا كنند ، به بيان ديگر مي توان گفت سياست ، دور انديشي در نحوة                   

ي است و كسي    وادار كردن مردم به پاره هاي از كارها و باز داشتن آنان از كارهاي ديگر               
كه ديگران را به كارهائي وادار مي كند يا از آن باز ميدارد بايد داراي نيروئي باشد                       

تا فرمانش را ببرند و دو نيرو در اين جهان حكمفرماست يكي نيروي علم               ) ضمانت اجرا (
اين تقسيم بندي را    .(و ارشاد است و ديگري زور و دروغ گفتن و گمراه كردن است                  

سلطه قانوني ، سلطه كاريزماتيك و سلطه        : اع سلطه ماكس و بر مقايسه كرد       ميتوان با انو  
 )سنتي و قهري

را با نهايت   ) Max cveber(وي تئوري مشروعيت و سلطه مشروع ماكس و بر           
حكومتي كه : عمق مطرح كرده است و توصيه هاي وي بر خلاف نظر ماكياولي ست است               

م راست مي گويد و آنان را از پايان كارها به           به نتايج كارهاي درست آگاه است و به مرد        
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درستي آگاه مي گرداند ، مردم سود را در آن مي بينند كه فرمانش را درست اجرا كنند و                    
نيروي اين حكومت علم و ارشاد است و چون حكومت ديني به قوانين ديني كار مي كند                  

 حكومت را بايد پس سياست او حكم دين است و حكم دين با سياسيتش يكي است و اين            
 .ناميد» حكومت ارشاد«

اما حكومتي كه با زور مردم را به كار وادار مي كند و به مردم دروغ مي گويد و                    
آنان را گمراه مي كند و مردم را مي ترساند ، سياست اين حكومت از دين جداست و در                    

ي انبياء دعوت به توحيد بزرگترين سياست ارشاد. اين مورد دين و سياست ضد يكديگرند 
زيرا با دعوت به توحيد مي خواهند مردم را بر اين متفق و متحد گردانند كه زير بار . است 

فرمان هيچكس نروند و از هر بندي آزدا مطلق باشند جز در بند فرمانهاي خداوند بودن ،                  
پس چه سياستي از اين بهتر خواهد بود هم كه به سود يكايك آنان و هم به سود دولت و                     

 .اشندجمع ب

پس از آنكه پيغمبر قانون منظم و اجتماع        : ابن سينا در فصل امامت شفا مي گويد         
و اداره كردن امور مردم را آورد ، بايد كسي جانشين او گردد كه يا خود پيامبر او را نام                      
برده باشد و يا بيشتر مردم او را از كارهاي آشكارش بشناسد او را در چنين يابند كه در                     

مردم دور انديش است و خودش استوار است و از همة مردم فزونتر است و                 كارگرداني  
فرمانهاي خداوند را از مردم بهتر مي داند و ديگري به اندازة او شناخته يافت نشود و                     
چنين كسي را مردم به جانشيني پيغمبر بايد برگزينند و او صاف ديگري نيز براي او ذكر                   

پس از خليفة انتصابي خليفه انتسابي را ذكر مي كند مي كند و از قسمت اخير سخنانش كه 
چنين بر مي آيد كه نظرش از خليفة انتخابي كساني هستند كه در دوره هاي بعد حكومت                  
مسلمانان را بدست مي گيرند زير بناي فلسفه بر ثابت كردن قوانين كلي و هميشگي است                 

 .از اينرا هم شامل مي شودو به سالهاي معيني اختصاص ندارد و دوره هاي كنوني و پس 
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و از انتخابي بودن خليفه فرمانروياني را بايد در نظر گرفته باشد كه پس از آن                   
دوازده تن آمدند و خواهند آمد و شرط اينكه امام بايد از همه مردم به فرمانهاي خداوند                   

دست آگاه تر باشد چنين بر مي آيد كه در نظر او كساني كه كارهاي سياسي مملكت را به                   
مي گيرند بايد همان عالمان ديني باشند، پس در نظر او سياست مندرج در دين است                    

 )١٠١ : ١٣٥٩مشكوه الديني ، (

 
 :سياست و اقتصاد 

 اصلاح جامعه

بوعلي به پيروي از فارابي در امور مربوط به سعادت و شقاوت بحث كرده است                
نسان در اجتماع بايد به آن      و وي سياست را به معناي مجموعه صفات و اخلاقي كه هر ا             

از نظر فارابي نزديكترين    . آراسته باشد تا در زندگي خوشبخت باشد داد سخن داده است           
راه براي وصول به اخلاق تامل در احوال مردم در تصرفاتشان و در اعمال گوناگونشان                  

ت نفس  زيرا امكان مقايسه بين نيك و بد را فراهم مي كند ولي ابن سينا از سياست و معرف                 
هر كس اول بايد خود . آغاز مي كند و اصلاح اجتماعي را وابسته به اصلاح فردي مي داند

 را اصلاح كند و بعد به اصلاح ديگران بپردازد

 
 خانواده و كاركردهاي آن 

در ازدواج نخستين چيزي كه مطرح است اينكه        : بوعلي در كتاب شفا مي گويد       
ل گردد و دعوت مردم به به چنين زناشوئي و             به ازدواجي اقدام شود كه وسيله تناس        

پس انسان به تشكيل    . ازدواج واجب است ، زيرا چنين ازدواجي سبب بقا نوع است               
خانواده نياز دارد و اين با نكته پيش گفته مبني بر مدني بالطبع بودن انسان در ارتباط است                  

 : از نظر بوعلي نهاد خانواده چند كار كرد عمده دارد

 كرد اقتصادي كار-الف
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  كاركرد حفاظت از خطر يا رسالت ايجاد امنيت -ب

  رشد و كمال و رسيدن به تعاليم و نيز بقا-ج

مرد از نظر بوعلي مسئول و مدير خانواده است و همه از فرزندان گرفته تا همسر                 
و خدمتكاران بايد مطيع وي باشند ، وي سه اصل كلي بعنوان سياست مرد درباره همسر                  

 مشغول ساختن خاطر زن -٣) تكريم زن( كرامت تامه -٢ هيبت شديد -١:  كند   توصيه مي 
ديدگاه بوعلي اگر چه ممكن است در خصوص زنان امروز بطور كامل مورد             . به امور مهم  

پذيرش نباشد ولي وي را بايد با زمان خود سنجيد و در كنار ترس بلافاصله تكريم را                    
د توصيه مي كند مويد افق ديد وي است و نگاه           مطرح مي كند يا مواردي كه در مورد مر        

او عليرغم شباهت به نظر ارسطو از آن مدني تر است و از بسياري از همعصران خود در                    
 -٢ مرد احترام خود را تگه دارد        -١ايران نيز متعادل تر بنظر مي رسد وي وظايف مرد را             

  به وعده وعيد خود عمل كند-٣دين و مروت خود را حفظ كند 

 مورد سياست مرد نسبت به اولاد به مواردي چون نام نيكو نهادن ، پرهيز دادن                در
و ) تشويق و تنبيه  (از كار بد و مانوس كردن به نيكي ، بكار بردن بموقع تهديد و ترغيب                 

تنبيه بدني ملايم را بعنوان آخرين مرحله معرفي مي كند ، تامين مربي با اخلاق ، و                       
:  با اخلاق از امور ديگر است بوعلي در قانون مي گويد               قراردادن وي در جمع كودكان    

زنهار مبادا كه به كودك ترس و يا اندوه و غم شديدي وارد سازند چه بسا در اثر آن                       
مزاجش نگران شود و اخلاقش در اثر آن دلهرگيها فاسد گردد ، اندرز مي دهد كه مبادا                   

زات كودك او را خوار مي كند و        كودك را بزنند ، مگر اينكه ادبش فراهم نباشد جه مجا           
ابن سينا  . بايد ديد كودك به چه چيزي شوق و ذوق دارد            . شخصيتش را از بين مي برد       

مي گويد پس از آموختن قرآن و پايه هاي زبان بايستي برابر استعداد به دنبال پيشه اي و                    
 )٢٣٩ : ١٣٦٤شلبي ، (و نبايد از هوس ها پيروي كند ... فني برود 
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ر حالي كه  استواري در ازدواج را واجب مي داند ولي قانون طلاق را                 بوعلي د 
 هم چون ازدواج يك ضرورت اجتماعي مي داند 
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